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معرفی

مســیحیان ارتدکــس شــرقی ایــن کتــاب را در گــروه کتابهای متعــارف و ثانوی قرار می‌دهند 
امــا یهودیــان و کلیســای کاتولیــک و پروتســتانها دارای چنیــن دیدگاهــی نیســتند، بلکــه 
آنــرا بــه عنــوان بخشــی از مجموعــه کتابهــای آپوکریفــا می‌داننــد. آنهــا ایــن اثــر را بــه طــور 
کلــی از نظــر تاریخــی قابــل اعتمــاد ندانســته و آنــرا بخشــی از کتــاب مقــدس بــه حســاب 
نمی‌آورنــد. هــر چنــد آنــرا در ردیــف کتابهــای معتبــر بیــن عهدیــن قــرار می‌دهنــد کــه بــرای 
خوانــدن مفیــد اســت. امــا ایــن اثــر همیشــه مــورد پذیــرش کلیســای ارتدکــس بــوده و از 

کتابهــای برحــق شــمرده شــده اســت. 

خلاصه داستان

محتــوای کتــاب دارای ظاهــری افســانه‌ای اســت کــه محققــان نتوانســته‌اند وقایــع تاریخــی 
ــارم در  ــوس چه ــع پــس از شکســت بطلمی ــد، در واق ــد بزنن ــه آن پیون ــات شــده‌ای را ب اثب
نبــرد رافیــا، وی از اورشــلیم و معبــد مقــدس بازدیــد می‌کنــد. او اصــرار دارد وارد قســمت 
قــدس الاقــدس شــود کــه فقــط کاهــن اعظــم اجــازه ورود بــه آنــرا دارد؛ امــا بــر اثــر پافشــاری 
ــان،  ــه دعــای یهودی ــد در پاســخ ب ــد و خداون ــر می‌دارن ــه دعــا ب پادشــاه، یهودیــان دســت ب
ــان اســکندریه  ــه مصــر، از یهودی ــس از بازگشــت ب ــاری شــاه می‌شــود. شــاه پ ســبب بیم
انتقــام می‌گیــرد و کســانی را کــه از پرســتش خــدای یونانــی دیونیســوس امتنــاع می‌ورزنــد 
ــه آیینهــا و ســنتهای  از حقــوق شــهروندی محــروم می‌کنــد. او کــه از وفــاداری یهودیــان ب
خودشــان خســته شــده اســت، دســتور می‌دهــد تــا همــه یهودیــان مصــر را در اســتادیوم 

اســبدوانی اســکندریه زندانــی کننــد و ســپس تصمیــم بــه قتــل آنهــا می‌گیــرد. 
یهودیان دعا کرده و دو فرشــته از آســمان ظاهر شــده و ســبب نجات یهودیان می‌شــوند. 

بطلمیــوس یهودیــان را آزاد می‌کنــد و هفــت روز جشــن گرفته می‌شــود.

نویسنده 

در مــورد نویســنده ســوم مکابیــان اطلاعــات کمــی در دســترس اســت، ایــن کتــاب بــه زبــان 
یونانــی و توســط یــک یهــودی ناشــناس از اســکندریه نوشــته شــده اســت. ایــن دو مــورد 

تقریبــاً مــورد توافــق همــه محققانــی اســت کــه بــا ایــن کتــاب ســر و کار دارنــد. 

زمان نگارش 

تعییــن تاریــخ نــگارش ســوم مکابیــان بســیار دشــوار اســت امــا بســیاری از محققــان، 
نــگارش آنــرا متعلــق بــه حــدود ۱۰۰ تــا ۳۰ ســال قبــل از میــاد می‌داننــد، هــر چنــد تاریــخ و 
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نویســنده دقیــق آن مشــخص نیســت.

نگرش 

ایــن داســتان تــا حــدودی ناگهانــی شــروع می‌شــود و بســیاری از افــراد را بــه ایــن فکــر 
می‌انــدازد کــه در واقــع ایــن کتــاب بخشــی از یــک اثــر طولانی‌تــر اســت.

کتــاب ســوم مکابیــان دارای زمینــه مبــارزه قــوم یهــود بــرای حفــظ آییــن و ســنت نیــاکان 
خــود مبتنــی بــر احــکام الهــی اســت. ایــن کتــاب آزار و اذیــت یهودیــان اســکندریه و مصــر 

را در تحــت حکومــت بطلمیــوس چهــارم بــه تصویــر می‌کشــد. 

کاربرد 

کتــاب ســوم مکابیــان روایتــی از ظلــم و مقاومــت اســت. بــا ایــن وجــود، ایــن داســتان 
ــاد  ــده ی ــه خوانن ــان مقیــم فلســطین دارد. و اساســاً، ب ــه زندگــی یهودی ــی ب نگاهــی اجمال
آوری می‌کنــد کــه وفــاداری بــه احــکام الهــی همیشــه بهتریــن گزینــه ممکــن اســت، زیــرا 

ــد.  ــد، محافظــت کن ــه زندگــی می‌کنن ــوم خــود در هــر کجــا ک ــد از ق ــد می‌توان خداون

تاریخچه 

ایــن کتــاب در نســخه عبــری و ولــگات دیــده نمی‌شــود و تنهــا ترجمــه یونانــی آن موجــود 
اســت و بــه همیــن دلیــل کلیســای ارتدکــس آنــرا بخشــی از کتــاب مقــدس بشــمار مــی‌آورد.

علیرغــم عنــوان کتــاب، ایــن اثــر تقریبــاً هیــچ ارتباطــی بــا مکابیــان یــا شــورش آنهــا علیــه 
امپراتــوری یونــان نــدارد؛ چنانچــه در کتــاب اول و دوم مکابیــان اینچنیــن نیســت. بــا 
ایــن حــال، ایــن کتابهــا نقــاط مشــترکی بــا هــم دارنــد؛ کــه می‌تــوان موضوعاتــی از قبیــل 
مبــارزه یهودیــان علیــه یــک حاکــم غیــر یهــودی کــه تــاش می‌کنــد آنهــا را وادار بــه پذیــرش 

ســنت‌های یونانــی کنــد از ایــن نقــاط اشــتراک دانســت. 
ایــن کتــاب بــه دلیــل عنصــر مشــترک آزار و اذیــت یهودیــان توســط حاکمــان یونــان، احتمالاً 
بــه نــام مکابیــان خوانــده شــده اســت. در واقــع وقایــع ایــن کتــاب حــدودا پنجــاه ســال قبــل 

از قیــام مکابیــان رخ داده اســت.
ــر خــاف کتــاب اول و دوم مکابیــان، یهودیانــی کــه مــورد آزار و اذیــت قــرار  ــر ب در ایــن اث
می‌گیرنــد شــهید نمی‌شــوند بلکــه نجــات پیــدا می‌کننــد. در نهایــت هــر ســه کتــاب، مــردم 

یهــود را حتــی در ســخت‌ترین شــرایط، وفــادار بــه آییــن و ســنت خــود می‌دانــد.
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نبرد رافیا 

هنگامــی کــه بطلمیــوس فیلوپاتــور، پادشــاه مصــر از گــزارش کســانی کــه بازگشــته ۱ 
ــون توســط آنتیوخــوس  ــوده، اکن ــرل او ب ــه تحــت کنت ــد متوجــه شــد مناطقــی ک بودن
تصــرف شــده اســت، بــه همــه نیروهــای خــود اعــم از پیــاده نظــام و ســواره نظــام دســتور 
حرکــت داد و خــودش بــه همــراه خواهــرش آرســینو بــا ســپاهیان بــه منطقــه نزدیــک رافیــا۱ 
رفتنــد، جاییکــه کــه ســپاهیان آنتیوخــوس در آنجــا مســتقر شــده بودنــد. ۲ امــا شــخصی 
بنــام تئودوتــوس کــه مصمــم بــه انجــام قتــل بطلمیــوس بــود توطئــه‌ای را برنامــه ریــزی 
کــرد، لــذا بهتریــن اســلحه‌هایی را کــه از زرادخانــه بطلمیــوس بــه او واگــذار شــده بــود بــا 
ــا کشــتن  خــود برداشــته و شــبانه بــه خیمــه بطلمیــوس رفــت و قصــد داشــت جنــگ را ب
او بــه پایــان برســاند. ۳ امــا دوزیتئــوس، معــروف بــه پســر دریمیلــوس، کــه در اصــل یــک 
یهــودی زاده بــود ولــی ســپس تغییــر دیــن داده و از ســنت‌های اجــدادی خــود رو برگردانــده 
ــی در چــادر  ــی داد کــه یــک شــخص معمول ــود، پادشــاه را از آن مــکان دور کــرد و ترتیب ب
پادشــاه بخوابــد. بدینســان ایــن شــخص متحمــل سرنوشــتی شــد کــه بــرای انتقــام جویــی 
از پادشــاه تــدارک دیــده بودنــد. ۴ هنگامــی کــه یــک نبــرد شــدید آغــاز شــد و اوضــاع جنــگ 
ــه ســمت  ــم ب ــا اشــک و مات ــی پیــش می‌رفــت، آرســینو ب ــه خوب ــع آنتیوخــوس و ب ــه نف ب
ســپاهیان رفــت و در حالیکــه موهایــش بــه کلــی آشــفته و از هــم گســیخته شــده بــود از 
آنهــا خواســت کــه بــرای نجــات خــود و فرزنــدان و همســران خــود بــا شــجاعت مبــارزه کننــد 
و قــول داد اگــر در ایــن نبــرد پیــروز شــوند، بــه هــر یــک از آنهــا دو مینــه۲ طــا خواهــد داد. 
۵ و بــه ایــن ترتیــب جنــگ تغییــر مســیر داد و دشــمن شکســت خــورده و بســیاری از آنهــا 
نیــز اســیر شــدند. ۶ بطلمیــوس پــس از غلبــه بــر ایــن توطئــه، تصمیــم گرفــت بــه شــهرهای 
ــه  ــا ب ــا اهــدای هدای ــن کار و ب ــا انجــام ای ــد. ۷ ب ــد کن ــا بازدی همســایه ســفر کــرده و از آنه

معابــد آنهــا، او ســبب تقویــت روحیــه جنگجویــان و زیــر دســتان خــود شــد. 

بطلمیوس فیلوپاتور در معبد
۸ پــس از ایــن وقایــع، یهودیــان برخــی از اعضــای شــورا و بــزرگان خــود را بــرای شــادباش 
و تقدیــم هدایــا بــه اســتقبال بطلمیــوس فرســتادند تــا بــرای هــر آنچــه کــه در جنــگ اتفــاق 
افتــاده اســت بــه او تبریــک بگوینــد. خــود او نیــز بســیار مشــتاق بــود کــه هــر چــه ســریعتر 
ــا آنهــا ملاقــات کنــد. ۹ پــس از ورود بــه اورشــلیم، او بــرای خــدای قــادر متعــال قربانــی  ب
و هدایــای شــکرگزاری تقدیــم کــرد، و آنچــه را کــه شایســته ایــن مــکان مقــدس بــود، بــه 
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۱ - جنوب شرقی غزه در فلسطین. 
۲ - هر مینه معادل ۵۰۴ گرم است.



ــی آن قــرار  ــر عظمــت و زیبای ــد، کامــا تحــت تأثی ــه معب انجــام رســاند. او پــس از ورود ب
گرفــت. ۱۰ و از نظــم و ترتیــب خــوب معبــد، شــگفت زده شــد، و مشــتاق و خواســتار ورود 
بــه قســمت قــدس الاقــدس معبــد شــد. ۱۱ وقتــی گفتنــد ایــن کار مجــاز نیســت، حتــی قــوم 
یهــود و حتــی خــود کاهنــان نیــز اجــازه ورود بــه ایــن مــکان را ندارنــد، بلکــه فقــط کاهــن 
اعظــم کــه از همــه برجســته تــر اســت و آنهــم فقــط ســالی یــک بــار می‌توانــد بــه ایــن محــل 
وارد شــود؛ شــاه بــه هیــچ وجــه قانــع نشــد. ۱۲ حتــی پــس از اینکــه احــکام شــریعت بــرای او 
خوانــده شــد، وی از پافشــاری بــرای وارد شــدن بــه مــکان قــدس الاقــدس دســت نکشــید و 
گفــت: حتــی اگــر تمــام قــوم یهــود از ایــن افتخــار محــروم شــوند، مــن نبایــد چنیــن باشــم. 
۱۳ و پرســید پــس چــرا او وارد هــر معبــد دیگــری شــده اســت، و کســی هــم جلــوی او را 
نگرفتــه اســت. ۱۴ ولــی یــک نفــر بــدون اینکــه فکــر کنــد، پاســخ داد ایــن اشــتباه اســت کــه 
از ایــن امــر بــه عنــوان معیــاری جهــت ورود بــه هــر معبــد دیگــری اســتفاده کــرد. ۱۵ پادشــاه 
گفــت: امــا از آنجــا کــه چنیــن اتفاقــی افتــاده اســت؛ پــس چــرا مــن نتوانــم وارد ایــن معبــد 

شــوم، خــواه رضایــت داشــته باشــید و یــا خــواه نداشــته باشــید؟ 

واکنش یهودیان 

ــه خــدای  ــر روی زمیــن ســجده کــرده و ب ــا لباســهای مقــدس خــود ب ــان ب ۱۶ ســپس کاهن
ــن طــرح  ــد و از اجــرای ای ــا بیای ــاری آنه ــه ی ــی ب ــا در شــرایط فعل متعــال متوســل شــدند ت
شــیطانی جلوگیــری کنــد و در همــان حــال معبــد را از اشــک و فریــاد نالــه پــر کردنــد. 
۱۷ کســانی کــه در شــهر بودنــد، بــا فــرض اینکــه چیــزی غیــر عــادی اتفــاق افتــاده اســت، 
سراســیمه و بــا عجلــه بیــرون آمدنــد. ۱۸ دختــران جــوان کــه تــا قبــل از ازدواج بایــد در خانــه 
می‌ماندنــد، بــا مــادران خــود از خانــه بیــرون آمدنــد و خــاک بــر موهــای خــود ریختــه و در 
خیابان‌هــا شــروع بــه گریــه و زاری کردنــد. ۱۹ و دخترانــی کــه تــازه بــرای ازدواج آمــاده شــده 
بودنــد اتاقهــای حجلــه خــود را کــه بــرای شــب زفــاف آمــاده شــده بــود رهــا کردنــد و بــدون 
توجــه بــه ســر و وضــع نامناســب خــود، بــا شــتاب بــه ازدحــام جمعیــت شــهر پیوســتند. ۲۰ 
حتــی مــادر و پرســتار نــوزادان تــازه متولــد شــده در اینجــا و آنجــا، برخــی را در خانــه و برخــی 
ــه پشــت ســر خــود در  ــگاه ب ــا ســایر ســاکنان شــهر و بــدون ن را در مــزارع رهــا کــرده و و ب
معبــد خــدای متعــال جمــع شــدند. ۲۱ دعــا و تضــرع کســانی کــه در آنجــا جمــع شــده بودنــد 
بــه دلیــل نقشــه شــومی کــه پادشــاه کشــیده بــود، بســیار گوناگــون بــود. ۲۲ عــاوه بــر ایــن، 
شــهروندان غیــور کــه نمی‌توانســتند تحقــق هــدف مــورد نظــر پادشــاه را تحمــل کــرده و یــا 
بــا آن مــدارا کننــد؛ ۲۳ بــر ســر هموطنــان خــود فریــاد زدنــد کــه اســلحه بــه دســت گرفتــه و 
بــا شــجاعت بــه خاطــر ســنت اجــدادی خــود تــا پــای جــان بــرای اهانــت بســیار بزرگــی کــه بــه 
مــکان مقــدس شــده اســت ایســتادگی کننــد، ریــش ســفیدان و بــزرگان بــه ســختی قــادر 
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بــه مهــار آنهــا بودنــد امــا در آخــر آنهــا نیــز بــه همــان دعــای دیگــران متوســل شــدند.
۲۴ در همــان حــال، کــه انبــوه جمعیــت همچنــان مشــغول دعــا کــردن بودنــد. ۲۵ بــزرگان 
و مشــاوران نزدیــک شــاه ســعی داشــتند تــا بــه طریقهــای مختلــف، افــکار متکبرانــه او را از 
طرحــی کــه در ذهــن خــود ترســیم کــرده بــود تغییــر دهنــد. ۲۶ امــا او در تکبــر خــود، تمــام 
اســتدلال‌های عنــوان شــده را نادیــده گرفــت و مصمــم بــود کــه نقشــه خــود را بــه انجــام 
برســاند. ۲۷ وقتــی اطرافیــان او ایــن موضــوع را مشــاهده کردنــد، آنهــا نیــز بــا مــردم همــراه 
شــدند تــا از خداونــدی کــه تمامــی قــدرت جهــان در دســت اوســت بخواهنــد تــا در مقابــل 
ایــن مشــکلات از آنهــا دفــاع کنــد و از ایــن عمــل غیــر شــرعی و گســتاخانه چشــم پوشــی 
نکنــد. ۲۸ فریــاد مــداوم، سرســختانه و هماهنــگ جمعیــت منجــر بــه یــک قیــام گســترده 
شــد. ۲۹ زیــرا بــه نظــر می‌رســید کــه نــه تنهــا مــردم بلکــه دیوارهــا و کل زمیــن پیرامــون 
آنهــا نیــز طنیــن فریــاد ســر می‌دهنــد، زیــرا در حقیقــت همــه در آن زمــان مــرگ را بــر بــی 

حرمتــی بــه ایــن مــکان مقــدس ترجیــح می‌دادنــد.

دعای شمعون 

۱ ســپس کاهــن اعظــم شــمعون، در مقابــل معبــد، بــر روی زانوهــای خــود خــم شــد و ۲ 
دســتان خــود را بــا کرامــت بســوی آســمان بلنــد کــرد، و بــا عــزت و شــرافت اینچنیــن 
دعــا کــرد: ۲ ای خداونــد خــدا، پادشــاه آســمانها، و حاکــم بــر کل آفرینــش، مقدس‌تریــن 
در بیــن مقدســین، تنهــا حاکــم، قــادر متعــال، بــه مــا نــگاه کــن کــه از دســت مــردی خبیــث 
و ناســپاس در رنــج و انــدوه هســتیم، کــه در تکبــر و قــدرت خــود گام بــر مــی‌دارد. ۳ 
ــر همــه چیــز حکومــت می‌کنــد و حاکــم  امــا خدایــی کــه کل هســتی را آفریــده اســت و ب
عــادل اســت؛ بــر تمامــی کســانی کــه در گســتاخی و جــاه طلبــی خــود فــرو رفته‌انــد داوری 
می‌کنــد. ۴ تــو تمــام کســانی را کــه در گذشــته مرتکــب بــی عدالتــی شــده‌اند، نابــود 
کــرده‌ای، کــه در میــان آنهــا افــراد غــول ماننــدی بودنــد کــه بــه قــدرت و شــجاعت خــود تکیــه 
ــود کــردی. ۵ قــوم  ــی حــد و مــرز، ناب ــم و ب ــا یــک ســیل عظی ــا را ب ــو آنه ــا ت ــد، ام می‌کردن
ــه خاطــر اعمــال شــریرانه خــود،  ــد و ب ــار می‌کردن ــر و جــاه طلبــی رفت ــا تکب ســدوم را کــه ب
بدنــام بودنــد بــا آتــش و گوگــرد هــاک کــردی و آنهــا را سرمشــقی بــرای آینــدگان قــرار دادی. 
ــه  ــر فرعــون کــه اســرائیل را جســورانه ب ــاد و گوناگــون ب ــا تحمیــل مجازات‌هــای زی ــو ب ۶ ت
بردگــی کشــیده بــود، قــدرت خــود را بــه دنیــا نشــان دادی. ۷ و هنگامــی کــه او قــوم تــو را 
بــا ارابه‌هــا و انبوهــی از نیروهــای نظامــی دنبــال کــرد، تــو او را در اعمــاق دریــا غــرق کــردی، 
امــا کســانی را کــه بــر تــو اعتمــاد کــرده بودنــد، بــا امنیــت کامــل عبــور دادی؛ زیــرا تــو حاکــم 
کل آفرینــش هســتی. ۸ و وقتــی آنهــا عمــل قدرتمنــد دســتان تــو را دیدنــد، تــو را کــه قــادر 

متعــال هســتی، ســتایش کردنــد. 
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۹ تــو ای شــاه شــاهان، هنگامــی کــه زمیــن بیکــران و بــی حــد و حصــر را خلــق کــردی، ایــن 
شــهر را انتخــاب و ایــن مــکان را بــرای نــام خــود تقدیــس نمــودی، هرچنــد کــه بــه چیــزی 
نیــاز نــداری. و هنگامــی کــه بــا تجلــی بــا شــکوه خــود بــه آن جلــوه‌ای زیبــا بخشــیدی، آنــرا 
بنیــادی محکــم بــرای جــال نــام عظیــم و مفتخــر خــود قــرار دادی. ۱۰ و از آنجــا کــه تــو 
محبــت عظیمــی نســبت بــه خانــدان اســرائیل داری، وعــده دادی کــه حتــی اگــر از تــو رو 
برگردانــده و در گنــاه و مصیبــت غــرق شــویم، وقتــی بــه ایــن مــکان مقــدس بیاییــم و دعــا 
کنیــم، تــو بــه دعــای مــا گــوش خواهــی داد. ۱۱ و در واقــع تــو تنهــا خــدای وفــادار و راســتین 
هســتی. ۱۲ هنگامــی کــه نیــاکان مــا مــورد ســتم و تحقیــر واقــع شــدند تــو بــه طــور مکــرر 
بــه آنهــا کمــک کــرده و آنهــا را از ســختیها و مصیبــت فــراوان نجــات دادی، ۱۳ اکنــون تــو ای 
پادشــاه مقــدس، نــگاه کــرده و ببیــن، کــه بــه دلیــل گناهــان زیــاد و بیــش از انــدازه خــود 
ــرد شــده و از ناتوانــی بــه ضعــف دچــار شــده‌ایم.  بــا رنــج و ســختی در دســت دشــمنان خُ
۱۴ امــا در تنگاتنــگ مصیبــت مــا، ایــن مــرد متکبــر و منحــوس مصمــم اســت کــه بــه مــکان 
مقدســی کــه بــه نــام پــر جــال تــو تقدیــس شــده و بــه تــو اختصــاص دارد، اهانــت کنــد. ۱۵ 
تــو ســاکن آســمان هســتی کــه توســط انســان غیــر قابــل دســتیابی اســت. ۱۶ امــا از آنجــا 
کــه رحمــت تــو بــر قــوم اســرائیل قــرار گرفتــه اســت، ایــن مــکان را تقدیــس کــردی تــا جــال 
تــو در میــان ایــن قــوم باشــد. ۱۷ مــا را بــه خاطــر اعمــال ناپســندی کــه ایــن شــخص مرتکــب 
شــده اســت، مجــازات نکــن، و از مــا انتظــار نداشــته بــاش کــه پاســخگوی ایــن بــی حرمتــی 
باشــیم. در غیــر ایــن صــورت ســتمگران در خشــم خــود و غــرق در غــرور، بــا تکبــر بــه زبــان 
خــود خواهنــد گفــت: ۱۸ معبــد مقــدس را در زیــر پــای خــود گذاشــتیم، درســت همانطــور 
کــه معبــد بــت پرســتان را پایمــال کردیــم. ۱۹ گناهــان مــا را پــاک کــرده و خطاهــای مــا را 
ــه  ــو ب محــو کــن؛ و رحمــت خــود را در ایــن ســاعت آشــکار بســاز. ۲۰ باشــد کــه رحمــت ت
ســرعت مــا را بپوشــاند، و ســتایش تــو بــر لــب کســانی جــاری شــود کــه فــرو ریخته‌انــد و 

روح آنهــا در مصیــب شکســته شــده اســت، باشــد کــه آرامــی تــو، مــا را فــرا گیــرد. 

مجازات بطلمیوس فیلوپاتور

۲۱ پــس از آن خــدا کــه ناظــر بــر همــه چیــز و پــدر همــه، و مقدس‌تریــن در بیــن مقدســین 
اســت؛ ایــن دعــا را کــه بــر اســاس احــکام او بــود، مــورد توجــه قــرار داد. و کســی را کــه در 
گســتاخی و تکبــر، خــود را بالاتــر از همــه می‌دانســت، بــه مجــازات رســاند. ۲۲ خداونــد او 
را بــه گونــه‌ای بــه اینطــرف و آنطــرف تــکان داد کــه گویــی یــک چــوب نــی در اثــر بــاد تــکان 
می‌خــورد؛ و ســپس چنــان بــر زمیــن افتــاد کــه کامــا درمانــده شــد؛ عــاوه بــر اینکــه تمــام 
بــدن او فلــج شــد، حتــی قــادر بــه صحبــت کــردن هــم نبــود، زیــرا او توســط یــک داور صالــح 
ــج و  ــدن رن ــا دی ــود. ۲۳ ســپس دوســتان و محافظــان او، ب ــه ب ــرار گرفت مــورد مجــازات ق
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عــذاب شــدیدی کــه بــر او غلبــه کــرده بــود، دچــار وحشــت شــدند و از تــرس اینکــه جــان 
خــود را از دســت بدهــد او را ســریعا بلنــد کردنــد. ۲۴ پــس از مدتــی بهبــود یافــت و هرچنــد 
مجــازات شــده بــود، امــا بــه هیــچ وجــه توبــه نکــرد، بلکــه آنجــا را بــا ابــراز تهدیــد و ارعــاب 

زیــاد تــرک کــرد. 

اقدامات خصمانه علیه یهودیان

۲۵ پادشــاه هنگامــی کــه بــه مصــر رســید، بــا همراهــان و دوســتان خــود کــه نســبت بــه 
ــر بــدی و  ــه شــراب خــواری کــرد و بدینســان ب ــد، شــروع ب هیــچ چیــزی اهمیــت نمی‌دادن
کینــه تــوزی خــود کــه قبــاً ذکــر آن رفتــه بــود همچنــان ادامــه داده و بــر آنهــا افــزود. ۲۶ 
ــا چنــان جســارتی  او از اعمــال بــی حــد و حســاب هرزگــی خــود راضــی نبــود، امــا حتــی ب
بــه اعمــال شــیطانی خــود ادامــه داد کــه شــایعات و اخبــار دروغینــی را بــر علیــه یهودیــان 
در مناطــق مختلــف منتشــر کــرد. و بســیاری از دوســتانش، کــه بــا دقــت اهــداف شــاه را 
زیــر نظــر داشــتند، خــود نیــز از خواســت او پیــروی کردنــد. ۲۷ او پیشــنهاد کــرد کــه ســبب 
شرمســاری جامعــه یهــود شــوند، و از اینــرو یــک کتیبــه ســنگی بــا ایــن مضمــون در حیــاط 
بــرج معبــد نصــب کــرد: ۲۸ هــر کســی کــه قصــد قربانــی کــردن نــدارد، نبایــد وارد معبــد 
شــود. عــاوه بــر ایــن، همــه یهودیــان بایــد هماننــد بــردگان ثبــت نــام شــده و از آنهــا 
مالیــات ســرانه گرفتــه شــود. کســانی کــه اعتــراض می‌کننــد بایــد بــا زور تحــت پیگــرد قــرار 
گرفتــه و بــه قتــل برســند. ۲۹ کســانی کــه ثبــت نــام کرده‌انــد، همچنیــن بایــد نمــاد بــرگ 
پیچــک دیونیســوس۱ را بــا آتــش بــر روی بــدن خــود داغ کننــد و حقــوق شــهروندی آنهــا نیــز 
ماننــد دوران ســابق، محــدود شــده و کاهــش خواهــد یافــت. ۳۰ امــا بــرای اینکــه بــه نظــر 
نرســد کــه پاشــاه در کل از قــوم یهــود نفــرت دارد؛ در زیــر آن نوشــت: امــا اگــر هــر کــدام 
ــان را بجــا  ــد وارد اجتمــاع کســانی شــوند کــه مراســم و ســنتهای یون ــح دهن ــا ترجی از آنه

ــا شــهروندان اســکندریه برابــر خواهنــد بــود. می‌آورنــد، از نظــر حقوقــی ب
ــاکان خــود را  ــن نی ــن و آیی ــی آشــکار، دی ــی حرمت ــا ب ــان، ب ــون برخــی از یهودی ــا اکن ۳۱ ام
ــا  ــرا انتظــار داشــتند کــه ب ــه آســانی تســلیم نظــرات پادشــاه شــدند، زی ــه و ب ــده گرفت نادی
همــکاری آینــده خــود بــا پادشــاه، از شــهرت و موقعیــت مناســبی برخــوردار شــوند. ۳۲ امــا 
اکثریــت یهودیــان بــا روحیــه‌ای جســورانه، دیــن و آییــن خــود را رهــا نکــرده و بــا شــجاعت 
ایســتادگی کردنــد. و بــا پرداخــت رشــوه در ازای زندگــی، ســعی کردنــد تــا خــود را از ثبــت 
نــام نجــات دهنــد. ۳۳ آنهــا بــا قاطعیــت امیــدوار بودنــد کــه از جایــی بــه آنهــا کمــک خواهــد 
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۱ - نــام یکــی از خدایــان اســاطیری یونــان کــه کنتــرل زراعــت و حاصلخیــزی زمیــن در دســت او بــود 

و بــرگ پیچــک از نمادهــای ایــن خــدا محســوب می‌شــد.



ــد، شــرم داشــتند و آنهــا را دشــمن  شــد، و از کســانی کــه خــود را از آنهــا جــدا کــرده بودن
قــوم یهــود می‌دانســتند، و دیگــر بــا آنهــا در ارتبــاط نبودنــد و هیــچ کمکــی هــم بــه یکدیگــر 

نمی‌کردنــد.

یهودیان و همسایگان آنها 

۱ هنگامــی کــه پادشــاه خــدا نشــناس از ایــن امــر آگاه شــد، چنــان عصبانــی شــد کــه ۳ 
نــه تنهــا نســبت بــه یهودیانــی کــه در اســکندریه زندگــی می‌کردنــد خشــمگین شــد، 
بلکــه نگــرش او نســبت بــه یهودیانــی کــه در حومــه شــهر هــم زندگــی می‌کردنــد، خصمانه‌تر 
شــد. از اینــرو دســتور داد کــه همــه آنهــا را در یکجــا جمــع کــرده و بــا وحشــیانه‌ترین وســیله 
ممکــن بــه قتــل برســانند. ۲ در حالــی کــه ایــن امــور بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــده بــود، 
برخــی از مــردم قصــد داشــتند بــا انتشــار گزارشــی خصمانــه علیــه یهودیــان بــه بهانــه اینکــه 
یهودیــان از اجــرای مراســم و ســنت ســایر ملــل جلوگیــری می‌کننــد از آداب و رســوم خــود 
آنهــا جلوگیــری کننــد تــا بدیــن وســیله بــه قــوم یهــود آســیب وارد کننــد. ۳ امــا یهودیــان 
همچنــان بــه حفــظ حســن نیــت و وفــاداری ناخواســته خــود نســبت بــه ایــن سلســله ادامــه 
ــد،  ــار می‌کردن ــد و طبــق احــکام او رفت ــد. ۴ امــا چــون آنهــا خــدا را پرســتش می‌کردن دادن
از خــوردن مــواد غذایــی غیــر شــرعی اجتنــاب می‌کردنــد. بــه همیــن دلیــل، رفتــار آنهــا بــه 
نظــر برخــی از افــراد خصمانــه بــه نظــر می‌رســید و از آنهــا متنفــر بودنــد؛ ۵ امــا از انجــا کــه 
ــه قــرار داشــت،  ــر اســاس راســتی و انجــام امــور صحیــح و نیکوکاران ســبک زندگــی آنهــا ب
در بیــن همــه از شــهرت خوبــی برخــوردار بودنــد. ۶ بــا ایــن وجــود، ســایر نژادهــا توجهــی 
بــه خدمــات خــوب آنهــا نســبت بــه ملــت خــود نمی‌کردنــد، هــر چنــد کــه رفتــار خــوب آنهــا 
زبانــزد همــه مــردم بــود. ۷ در عــوض آنهــا در مــورد تفــاوت عبــادت و غــذای یهویــان شــایعه 
درســت کــرده و ادعــا می‌کردنــد کــه ایــن افــراد نــه تنهــا نســبت بــه شــاه و بــه مقامــات او 
وفــادار نیســتند، بلکــه رفتــار آنهــا خصمانــه و مخالــف دولــت شــاه اســت. و بدیــن ترتیــب 

آنهــا یهودیــان را مقصــر اصلــی و قابــل توبیــخ می‌دانســتند.
۸ یونانیــان ایــن شــهر کــه بــه هیــچ وجــه مــورد ســتم و آســیب یهودیــان قــرار نگرفتــه 
بودنــد، وقتــی دیدنــد کــه یــک آشــفتگی و یــک طوفــان غیــر منتظــره در اطــراف ایــن قــوم 
در حــال شــکل گیــری اســت، هــر چنــد کــه بــه انــدازه کافــی قدرتمنــد نبودنــد کــه بــه آنهــا 
کمــک کننــد، زیــرا خودشــان نیــز در زیــر اســتبداد زندگــی می‌کردنــد. امــا بــا ابــراز همــدردی 
از اوضــاع و احــوال پیــش آمــده، یهودیــان را تســلی داده و امیــدوار بودنــد کــه ایــن شــرایط 
تغییــر کنــد. ۹ زیــرا یــک چنیــن جامعــه بزرگــی وقتــی مرتکــب تخلــف نشــده باشــد نبایــد 
بــه حــال خــود رهــا شــود، تــا دیگــران هــر بلایــی ســر آنهــا بیاورنــد. ۱۰ برخــی از همســایگان 
و دوســتان و همــکاران تجــاری یهودیــان از قبــل برخــی از آنهــا را بــه صــورت خصوصــی بــه 
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کنــاری کشــیده و قــول می‌دادنــد کــه از آنهــا محافظــت کننــد و تمــام تــاش خــود را بــرای 
کمــک بــه آنهــا انجــام دهنــد.

فرمان بطلمیوس فیلوپاتور

۱۱ ســپس پادشــاه، بــا افتخــار بــه موقعیــت فعلــی خــود، و بــدون در نظــر گرفتــن قــدرت 
خــدای متعــال، و بــا فــرض اینکــه هیچگونــه مانعــی در رونــد ادامــه نقشــه‌های او وجــود 
نــدارد؛ ایــن نامــه را علیــه یهودیــان نوشــت: ۱۲ از پادشــاه بطلمیــوس فیلوپاتــور بــه تمامــی 
فرماندهــان ســپاه و ســربازان خــود در مصــر و همــه مناطــق آن، بــا درود و آرزوی ســامتی: 
۱۳ مــن و دولــت مــا در تمامــی امــور بــه خوبــی پیــش می‌رویــم. ۱۴ بعــد از اینکــه مبــارزات 
مــا در آســیای صغیــر بــا کمــک خدایانــی کــه در کنــار مــا می‌جنگیدنــد بــه نتیجــه مطلــوب 
ــوام  ــد اق ــه نبای ــردم ک ــر ک ــان هــم از آن آگاه هســتید؛ ۱۵ فک ــه خودت رســید، همانطــور ک
ســاکن در دره بقــاع و فنیقیــه را بــا قــدرت ســرنیزه اداره کنیــم؛ بلکــه بایــد بــه آنهــا بــا 
اعتــدال و خیرخواهــی ارج بگذاریــم، و بــا خرســندی تمــام، نســبت بــه آنهــا رفتــار خوبــی 
داشــته باشــیم. ۱۶ بعــد از اینکــه بودجه‌هــای عظیمــی را در معابــد هــر شــهر توزیــع کردیــم، 
بــه اورشــلیم نیــز رفتیــم و خواســتیم بــرای ادای احتــرام بــه معبــد آن افــراد شــرور برویــم 
کــه هرگــز از حماقتشــان دســت بــر نمی‌دارنــد. ۱۷ آنهــا بــه گونــه‌ای صحبــت کردنــد کــه 
گویــی از حضــور مــا اســتقبال می‌کننــد، امــا در واقــع مزورانــه عمــل کردنــد، زیــرا هنگامــی 
کــه مــا پیشــنهاد دادیــم کــه وارد بخــش داخلــی معبــد آنهــا شــویم و بــا تقدیــم هدایــای بــی 
نظیــر و بــا شــکوه بــه آن احتــرام بگذاریــم، ۱۸ آنهــا بــا پیــش کشــیدن ســنتهای متکبرانــه 
خــود، مانــع از ورود مــا شــدند. امــا آنهــا بــه دلیــل خیرخواهــی کــه مــا نســبت بــه همــگان 
داریــم از قــدرت مــا در امــان ماندنــد. ۱۹ آنهــا بــا حفــظ خصومــت آشــکار خــود نســبت بــه مــا، 
تنهــا قومــی در بیــن تمــام ملــل هســتند کــه بــا چنیــن سرســختی از دســتورات پادشــاه و 
خیرخواهــان او ســرپیچی می‌کننــد، و مایــل نیســتند کــه تســلیم چیزهــای معقــول شــوند.

۲۰ امــا مــا وقتــی بــا پیــروزی بــه مصــر بازگشــتیم، در برابــر حماقــت آنهــا بــه درســتی عمــل 
کردیــم، زیــرا بــا همــه اقــوام بــا خیرخواهــی رفتــار می‌کنیــم. ۲۱ در میــان چیزهــای دیگــر، 
مــا بــه همــه نشــان دادیــم کــه در اینجــا نســبت بــه هموطنانشــان بــا عفــو و مــروت برخــورد 
کرده‌ایــم، هــم بــه دلیــل اتحــاد آنهــا بــا مــا و هــم بــرای امــور بــی شــماری کــه از ابتــدا بــه 
ــا  ــت آنه ــی در وضعی ــرای ایجــاد تغییرات ــم ب ــه تصمی ــدام ب ــا اق ــم. و م ــذار کرده‌ای ــا واگ آنه
گرفتیــم و آنهــا را شایســته تابعیــت اســکندریه دانســتیم تــا بتواننــد در آیین‌هــای مذهبــی 
مــا بطــور منظــم شــرکت کننــد. ۲۲ امــا آنهــا بواســطه کینــه تــوزی و بــد خواهــی ذاتــی خــود، 
بــه ایــن کار بــا دیــد بــد نــگاه کردنــد، و هــر آنچــه را کــه خــوب بــود تحقیــر کردنــد، از آنجــا کــه 
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دائمــاً بــه شــرارت گرایــش دارنــد، ۲۳ آنهــا نــه تنهــا پیشــنهاد شــهروندی را رد کردنــد، بلکــه 
ــه  ــه مــا ارادت صمیمان ــا ســکوت، معــدود کســانی را کــه نســبت ب ــار و هــم ب ــا گفت هــم ب
دارنــد، مــورد انزجــار خــود قــرار می‌دهنــد. مطابــق بــا شــیوه زندگــی و آییــن منحــوس 
خــود، مخفیانــه گمــان می‌کننــد کــه در هــر موقعیتــی می‌تواننــد مــا را مجبــور بــه تغییــر 
ــار  ــن نشــانه‌ها کامــاً متقاعــد شــده‌ایم کــه رفت ــا ای ــن، ب ــد. ۲۴ بنابرای ــن سیاســت کنن ای
آنهــا نســبت بــه مــا از هــر نظــر بــا بــد خواهــی همــراه اســت، از اینــرو اقدامــات احتیاطــی 
را انجــام داده‌ایــم بــه گونــه‌ای کــه اگــر بعــداً یــک شــورش ناگهانــی علیــه مــا بوجــود بیایــد، 
اطمینــان داشــته باشــیم کــه ایــن افــراد خائــن و دشــمن غیــر متمــدن را در پشــت ســر خــود 

نخواهیــم داشــت. 
۲۵ بنابرایــن مــا دســتور داده‌ایــم کــه بــه محــض رســیدن ایــن نامــه، فورا یهودیانــی را که در 
میــان شــما زندگــی می‌کننــد، بــه همــراه همســران و فرزندانشــان و بــا رفتــار توهیــن آمیــز 
و خشــن بــه نــزد مــا بفرســتید؛ آنهــا را از هــر طــرف در زنجیــر آهنــی ببندیــد تــا رنــج بکشــند. 
و بــه دســت مــرگ مطمئــن و شــرم آوری ســپرده شــوند کــه مناســب حــال دشــمنان اســت. 
ــده  ــراد مجــازات شــوند، امــور کشــور مــا در آین ــن اف ــی ای ــم کــه وقت ــان داری ۲۶ مــا اطمین
ــا امنیــت بیشــتر و در شــرایط و وضعیــت بهتــری قــرار خواهــد گرفــت. ۲۷ امــا کســانی  ب
کــه بــه هــر یــک از یهودیــان پنــاه می‌دهنــد، از ســالخورده تــا کــودک شــیرخوار همــراه بــا 
خانــواده خــود، بــه بدتریــن شــکل ممکــن شــکنجه شــده و ســپس اعــدام می‌شــوند. ۲۸ 
هــر کســی کــه مایــل بــه اطــاع رســانی و دادن گــزارش در ایــن مــوارد باشــد، امــوال کســانی 
کــه مجــازات می‌شــوند، و همچنیــن دو هــزار درهــم از خزانــه ســلطنتی دریافــت می‌کنــد، 
و آزادی خــود را نیــز بــه دســت خواهــد آورد. ۲۹ امــا بــدون اســتثنا در هــر مکانــی کــه یــک 
ــه آتــش ســوخته خواهــد شــد. و  ــه باشــد، ورودی آن بســته و ب ــاه گرفت یهــودی در آن پن
دیگــر قابــل ســکونت بــرای هیــچ موجــود زنــده‌ای نخواهــد بــود. ۳۰ و بدینســان ایــن نامــه 

بــه شــکل بــالا نوشــته شــد. 

تبعید یهودیان به اسکندریه 

۱ ایــن فرمــان بــه هــر جایــی کــه می‌رســید و خوانــده می‌شــد؛ جشــنهایی بــا هزینــه ۴ 
ــاد و شــادی ترتیــب داده می‌شــد؛ و  ــا فری ــرای ســایر اقــوام غیــر یهــودی ب عمومــی ب
دشــمنی دیرینــه‌ای کــه از مدتهــا پیــش در ذهــن آنهــا بود، اکنون مشــهود و آشــکار می‌شــد. 
۲ امــا در بیــن یهودیــان ســوگواری مــداوم، ماتــم و فریادهــای اشــک آلــود بــود. قلــب آنهــا 
در همــه جــا از آتــش گداختــه بــود و بــه خاطــر ویرانــی و نابــودی غیــر منتظــره‌ای کــه بــه 
طــور ناگهانــی بــر آنهــا حکــم شــده بــود، لبریــز از غــم و انــدوه بودنــد. ۳ هیــچ منطقــه یــا 
شــهر، یــا هیــچ مــکان مســکونی نبــود، کــه خیابان‌هــای آن مملــو از نالــه و انــدوه بــرای آنهــا 
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نباشــد؟ ۴ زیــرا آنهــا چنــان بــه طــرز ســخت و بــی رحمانــه‌ای بــه دســت نظامیــان شــهرها 
اعــزام و تبعیــد می‌شــدند کــه بــه خاطــر چنیــن مجازات‌هــای غیــر معمولــی، حتــی برخــی 
ــرا  ــل چشــمان آنهــا احســاس ترحــم کــرده و می‌گریســتند؛ زی از دشــمنان یهــود، در مقاب
ایــن وضــع وحشــتناک را می‌دیدنــد و بــه آینــده نامشــخص زندگــی خــود فکــر می‌کردنــد. 
۵ بســیاری از ســالخوردگان بــا موهــای ســفید و بدنــی نحیــف و خمیــده مجبــور بودنــد بــا 
ســرعت زیــاد حرکــت کننــد زیــرا افــراد پادشــاه بــدون توجــه بــه ســن آنهــا، بــا خشــونت آنهــا 

را بــه جلــو می‌راندنــد کــه ســبب خجالــت و شرمســاری بــود. 
۶ و زنــان جوانــی کــه تــازه وارد اتــاق حجلــه شــده تــا زندگــی مشــترک خــود را شــروع کننــد، 
بجــای شــادی و تبریــک، بــر موهــای خوشــبو و آراســته خــود، خاکســتر پاشــیده و روبنــده 
خــود را بــه کنــاری انداختــه بودنــد. و همــه آنهــا بــه جــای آواز عروســی، مرثیــه ســوگواری 
ــر اثــر برخــورد شــدید و رفتــار بیرحمانــه ســایر اقــوام از هــم فــرو  می‌خواندنــد. زیــرا آنهــا ب
ریختــه بودنــد. ۷ ایــن اســیران در بنــد بــا خشــونت در انظــار عمومــی کشــیده می‌شــدند تــا 
ســوار کشــتی شــوند. ۸ گــردن همسرانشــان در ابتــدای جوانــی بــه جای گردنبنــد جواهرات، 
بــا طنــاب بســته شــده بــود؛ آنهــا روزهــای باقــی مانــده از مراســم عروســی خــود را بــه جــای 
ــور را  ــد، و گ ــم می‌گذراندن ــه و مات ــه گری ــی، ب ــردن از دوران جوان ــذت ب ــن و ل جشــن گرفت
قبــل از هــر چیــز دیگــری می‌دیدنــد. ۹ آنهــا را ماننــد حیوانــات وحشــی، بــا تســمه و زنجیــر 
آهنــی بــه تختــه می‌بســتند؛ برخــی از آنهــا را از گــردن بــه نیمکــت قایق‌هــا می‌بســتند، و 
پاهــای برخــی دیگــر را نیــز بــا قفلهایــی کــه غیــر قابــل شکســتن بودنــد محکــم بســته بودنــد، 
۱۰ و عــاوه بــر ایــن، آنهــا را در زیــر عرشــه محکــم محصــور کــرده بودنــد تــا در طــول ســفر، 
ــا آنهــا رفتــار کننــد؛ بــه طــوری کــه در تاریکــی کامــل قــرار گرفتــه و هیــچ  ماننــد خائنیــن ب

ــد. ــز را نمی‌دیدن چی

یهودیان در زندان شدیا

۱۱ هنگامــی کــه ایــن افــراد بــه مکانــی بــه نــام شــدیا رســیدند و دقیقــاً همانگونــه کــه 
پادشــاه حکــم کــرده بــود ســفر بــه پایــان رســید. آنــگاه پادشــاه دســتور داد کــه بایــد آنهــا را 
بــه میــدان اســب دوانــی ببرنــد؛ کــه بــا یــک دیــوار بلنــد و بــی نظیــر در مقابــل شــهر ســاخته 
شــده بــود. ایــن مــکان در وضعیــت مناســبی قــرار داشــت تــا آنهــا را بــه یــک منظــره دیدنــی 
و بدیهــی بــرای تمــام کســانی قــرار دهــد کــه بــه داخــل شــهر می‌آینــد و یــا از شــهر خــارج 
می‌شــوند. همچنیــن آنهــا نــه می‌توانســتند بــا افــراد پادشــاه ارتبــاط برقــرار کننــد و نــه بــه 
ــا را شایســته ورود  ــرا آنه ــچ وجــه ادعــای حضــور در داخــل شــهر را داشــته باشــند؛ زی هی
بــه شــهر نمی‌دانســتند. ۱۲ هنگامــی کــه ایــن کار بــه انجــام رســید، پادشــاه شــنید کــه 
ــرای  ــا ب ــا آنه ــا ب ــد ت ــرون می‌رون ــی از شــهر بی ــه طــور پنهان ــاً ب ــا غالب ــان یهــودی آنه هموطن

مکابیان سوم ۱۲آپوکریفا



شــرایط ناامیــد کننــده و مصیبــت پیــش آمــده، ابــراز همــدردی و ســوگواری کننــد. ۱۳ 
ــا اینهــا دقیقــاً ماننــد ســایر یهودیــان رفتــار شــود،  پادشــاه بــا عصبانیــت دســتور داد کــه ب
ــد بصــورت فــردی ثبــت  ــی از مجــازات آنهــا کــم نشــود. ۱۴ کل قــوم یهــود بای و هیــچ جزئ
نــام می‌شــدند، نــه بــرای امــوری کــه قبــاً بطــور مختصــر ذکــر شــد، بلکــه بــرای مجــازات بــا 
شــکنجه‌های ســختی کــه پادشــاه مقــرر کــرده بــود و در انتهــا نیــز در طــی یــک روز، همــه 
بایــد کشــته می‌شــدند. ۱۵ از اینــرو ثبــت نــام ایــن افــراد از طلــوع خورشــید تــا غــروب 
آفتــاب بــا عجلــه و جدیــت انجــام می‌شــد و پــس از گذشــت چهــل روز بــه پایــان رســید امــا 

هنــوز هــم کامــل نبــود.
۱۶ پادشــاه لبریــز از شــادی و شــور و شــعف بــود، در معابــد ضیافتهایــی را بــه احتــرام 
همــه بتهــای خــود ترتیــب داد. او بــا ذهنــی بــه دور از حقیقــت و بــا دهانــی آلــوده بــه کفــر، 
ــه برقــراری  ــد، حتــی قــادر ب ــه ســخن گفتــن نبودن بتهایــی را ســتایش می‌کــرد کــه قــادر ب
ارتبــاط و یــا کمــک بــه کســی هــم نبودنــد. او همچنیــن ســخنان نادرســت و ناروایــی را 
ــی کــه قبــاً ذکــر  ــان آورد. ۱۷ امــا بعــد از گذشــت مــدت زمان ــر زب ــد متعــال ب علیــه خداون
شــد یعنــی در پایــان چهــل روز، کاتبــان بــه پادشــاه اعــام کردنــد کــه بــه دلیــل تعــداد 
بیشــمار یهودیــان، دیگــر قــادر بــه سرشــماری و تهیــه فهرســت اســامی یهودیــان نیســتند. 
۱۸ گرچــه اکثریــت آنهــا هنــوز در داخــل کشــور بودنــد، امــا برخــی هنــوز در خانه‌هــای خــود 
و برخــی حتــی در راه بودنــد؛ و بدینســان انجــام ایــن کار بــرای مامــوران مصــری غیــر ممکــن 
شــده بــود. ۱۹ امــا پادشــاه، مامــوران خــود را بــه شــدت تهدیــد و متهــم کــرد کــه بــرای رهــا 
کــردن یهودیــان از آنهــا رشــوه گرفتــه و وســایل فــرار آنهــا را فراهــم کرده‌انــد، ۲۰ امــا وقتــی 
مامــوران ثابــت کردنــد کــه بــرای سرشــماری از چــه مقــدار کاغــذ و قلــم اســتفاده کرده‌انــد؛ 
پادشــاه کامــا قانــع و متقاعــد شــد. ۲۱ امــا ایــن اتفــاق بــه واســطه مشــیت و کمــک غیــر 

قابــل شکســت خداونــد بــود کــه از آســمان بــه یهودیــان می‌شــد. 

خنثی شدن نقشه پادشاه 

ــود، ۵  ــراوان ب ــر از خشــم و غضــب ف ــر و پ ۱ ســپس پادشــاه کــه کامــاً انعطــاف ناپذی
هرمــان، نگهبــان فیل‌هــا را احضــار کــرد. ۲ و روز بعــد بــه او دســتور داد تــا تمــام 
فیل‌هــا را کــه پانصــد عــدد می‌شــدند بــا مقــدار زیــادی کنــدر هنــدی و شــراب مخلــوط 
نشــده بســیار غلیــظ تغذیــه کنــد و فیلهــا را کــه از نوشــیدن ایــن مــواد، کامــا سرمســت و 
دیوانــه شــده‌اند، بــه میــان یهودیــان بفرســتد تــا آنهــا بــه سرنوشــت عــذاب آوری برســند کــه 
برایشــان مقــرر شــده اســت. ۳ وقتــی بطلمیــوس ایــن دســتورات را صــادر کــرد، همــراه بــا 
دوســتانش و ســپاهیان خــود، مخصوصــاً آنهایــی کــه بــا یهودیــان رفتــار خصمانــه داشــتند، 
بــه جشــن و پایکوبــی خــود بازگشــت. ۴ و هرمــان، نگهبــان فیل‌هــا، بــه ســرعت و بــا 
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وفــاداری کامــل، شــروع بــه اجــرای دســتورات پادشــاه کــرد. ۵ افــرادی کــه مســئولیت 
یهودیــان را بــر عهــده داشــتند در هنــگام غــروب بیــرون رفتنــد و دســت ایــن قــوم رنجــور و 
مصیبــت زده را بســتند و در تمامــی طــول شــب بــه نگهبانــی پرداختنــد، آنهــا متقاعــد شــده 
بودنــد کــه کل ایــن نــژاد بــه پایــان راه خــود رســیده و نابــودی نهایــی خــود را تجربــه خواهــد 
کــرد. ۶ زیــرا بــرای ســایر اقــوام غیــر یهــود اینچنیــن بــه نظــر می‌رســید کــه یهودیــان بــدون 
ــد. ۷ آنهــا در اســارت خــود از هــر طــرف  ــد مان ــان باقــی خواهن ــه کمکــی همچن هیــچ گون
محــدود و تحــت فشــار بودنــد؛ امــا بــا اشــک و فریــاد، همــه آنهــا دســتان خــود را بــرای کمک 
ــد و  ــر تمامــی قدرتهــا، و خداون بســوی خداونــدی برافراشــتند کــه قــادر متعــال و حاکــم ب
پــدر پــر از رحمــت آنهــا بــود. ۸ دعــا کردنــد کــه او بــه خونخواهــی آنهــا از طــرح شــیطانی کــه 
علیــه آنهــا برنامــه ریــزی شــده اســت جلوگیــری کنــد و بــا تجلــی پــر شــکوه خــود، آنهــا را از 
سرنوشــتی کــه بــرای ایشــان رقــم زده شــده اســت نجــات دهــد. ۹ بدینســان صــدای فریــاد 

دعــای آنهــا بــا اطمینــان کامــل و بطــور قطــع بــه آســمان رســید. 
ــرد، چنانچــه شــکم  ــه امــکان داشــت مســت ک ــا آنجــا ک ــروا را ت ــی پ ــای ب ۱۰ هرمــان فیله
آنهــا از مقــدار زیــادی شــراب پــر شــده بــود و از مخلــوط کنــدر هنــدی کامــا ســرحال بودنــد، 
از اینــرو صبــح زود بــه صحــن کاخ آمــد تــا آمادگــی فیلهــا را بــه پادشــاه گــزارش دهــد. ۱۱ 
ــرا از  ــد آن ــود کــه خداون ــر پادشــاه مســتولی کــرد، خــواب چیــزی ب ــد خــواب را ب امــا خداون
ابتــدای آفرینــش در نظــر گرفتــه بــود، و از اینــرو روز و شــب را آفریــد؛ و بدینســان او قــادر 
ــا خواســت  ــد. ۱۲ و ب ــه هــر کســی کــه می‌خواهــد اهــدا کن ــرا ســخاوتمندانه ب ــا آن اســت ت
خداونــد، او چنــان در خــواب دلپذیــر و عمیقــی فــرو رفــت کــه از بــه ثمــر رســاندن هــدف غیــر 
معقــول خــود کامــاً نــاکام مانــد و نتوانســت نقشــه شــوم خــود را بــه مرحلــه اجــرا درآورد 
ــد، خــدای  ــرار نگرفتن ــه در ســاعت اعــام شــده مــورد مجــازات ق ــان از آنجــا ک . ۱۳ یهودی
مقــدس را ســتایش کردنــد و دوبــاره از خداونــدی کــه بــه آســانی قــوم خــود را بیــاد مــی‌آورد، 
درخواســت کردنــد تــا قــدرت دســت توانمنــد خــود را بــه اقــوام بیگانــه و متکبــر نشــان دهــد.

۱۴ وقتــی تقریبــاً اواســط ســاعت دهــم بــود، کســی کــه مســئولیت دعــوت میهمانــان را بــر 
عهــده داشــت، وقتــی کــه دیــد همــه مهمانهــا آمده‌انــد، بــه پادشــاه نزدیــک شــد و ســعی 
کــرد بــه آهســتگی او را بیــدار کنــد. ۱۵ و هنگامــی کــه پادشــاه را بــه ســختی از جــای خــود 
ــل فــرا رســیده اســت و اوضــاع را  ــه او اطــاع داد کــه ســاعت ضیافــت از قب ــد کــرد، ب بلن
بــرای پادشــاه شــرح داد. ۱۶ پادشــاه پــس از در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع، دوبــاره مشــغول 
نوشــیدن خــود شــد و بــه حاضــران دســتور داد کــه ضیافــت را برپــا کننــد. ۱۷ هنگامــی کــه 
ایــن کار انجــام شــد، آنهــا را ترغیــب کــرد کــه بــرای شــاد شــدن بــه عیــش و نــوش بپردازنــد 
و بــا جشــن بیشــتر، زمــان از دســت رفتــه را جبــران کننــد. ۱۸ بعــد از مدتــی کــه مهمانــی 
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ادامــه داشــت، پادشــاه هرمــان را احضــار کــرد و بــا تهدیــد و ارعــاب زیــاد، از او پرســید کــه 
ــا تأییــد دوســتان  ــد؟ ۱۹ امــا او ب ــده بمانن ــا امــروز زن ــان اجــازه داده شــده ت ــه یهودی چــرا ب
پادشــاه، ابــراز کــرد کــه در هنــگام شــب بــه طــور کامــل دســتورات پادشــاه را انجــام داده 
اســت. ۲۰ پادشــاه، کــه در ســتمگری بدتــر از فالاریــس۱ بــود، گفــت پــس یهودیــان از 
خــواب امــروز مــن بخوبــی بهره‌منــد شــده‌اند، امــا ســپس افــزود، فــردا بــدون تأخیــر، 
فیل‌هــا را بــه همــان شــیوه بــرای نابــودی یهودیــان قانــون شــکن آمــاده کنیــد! ۲۱ وقتــی 
ســخنان شــاه بــه پایــان رســید، همــه حاضــران بــه راحتــی و بــا نشــاط فــراوان، یــک صــدا 
آنــرا تأییــد کردنــد و ســپس همــه بــه خانه‌هــای خــود رفتنــد. ۲۲ آنهــا در طــول شــب بجــای 
اینکــه بــه بســتر خــود رفتــه و بخوابنــد؛ نســبت بــه کســانی کــه فکــر می‌کردنــد محکــوم بــه 

مــرگ هســتند، از هیــچ گونــه توهینــی دریــغ نکردنــد.
۲۳ ســپس بــه محــض اینکــه صــدای آواز خــروس در اوایــل صبــح شــنیده شــد، هرمــان 
حیوانــات را آمــاده و شــروع بــه حرکــت دادن آنهــا بــه ســمت ســتون بــزرگ کــرد. ۲۴ 
جمعیــت کل شــهر بــرای دیــدن ایــن منظــره ترســناک جمــع شــده و مشــتاقانه منتظــر 
ــات خــود، واکنــش نشــان  ــان، در واپســین زمــان حی ــا یهودی ــد. ۲۵ ام ــح بودن ــوع صب طل
دادنــد؛ دســتان خــود را بــه ســمت آســمان بــالا بــرده و بــا اشــک و تضــرع فــراوان و خوانــدن 
مرثیه‌هــای ســوگواری، بــه خداونــد متعــال متوســل شــدند تــا یکبــار دیگــر بــه آنهــا کمــک 
کنــد. ۲۶ پرتوهــای خورشــید هنــوز همــه جــا را فــرا نگرفتــه بــود، و در حالــی کــه پادشــاه 
دوســتان خــود را می‌پذیرفــت، هرمــان وارد شــد و از او دعــوت کــرد تــا بیــرون آمــده و ببینــد 
ــا شــنیدن ایــن خبــر، پادشــاه از  آنچــه را کــه دســتور داده بــود، آمــاده عمــل اســت. ۲۷ ب
دعــوت غیــر معمــول بــرای بیــرون آمــدن از قصــر متعجــب شــد. و در حالیکــه کامــاً متحیــر 
ــن عمــل  ــاده ســازی جــدی چیســت. ۲۸ ای ــن آم ــه منظــور از ای ــود از او پرســید ک شــده ب
دســت خــدا بــود کــه بــر همــه چیــز حاکــم اســت؛ زیــرا ذهــن پادشــاه را بــه فراموشــی مبتــا 
ــاد نیــاورد. ۲۹ ســپس هرمــان و  ــود بی ــا نقشــه‌هایی را کــه قبــا کشــیده ب ــود ت ســاخته ب
همــه دوســتان پادشــاه یــادآور شــدند کــه اعلیحضــرت، گــروه حیوانــات و نیروهــای مســلح 

طبــق هــدف و برنامــه مشــتاقانه شــما آمــاده عمــل هســتند.
۳۰ امــا پادشــاه بــا ایــن ســخنان، پــر از خشــم و غضــب شــد، زیــرا مشــیت خــدا تفکــرات 
وی را در مــورد ایــن امــور پراکنــده کــرده بــود. و بــا نــگاه تهدیدآمیــز گفــت، ۳۱ اگــر والدیــن 
ــه  ــات وحشــی ب ــا حیوان ــد، مــن آنهــا را آمــاده می‌کــردم ت ــدان شــما در اینجــا بودن ــا فرزن ی
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جــای یهودیــان، از خــوردن آنهــا بــرای خــود جشــن بگیرنــد. یهودیــان تــا آنجــا کــه مــن 
می‌دانــم، بــی ادعــا هســتند و هیــچ شــکایتی بــه مــن نمی‌کننــد؛ و نســبت بــه اجــداد مــن 
کامــا وفــادار بــوده و آنــرا بــه دیگــران نشــان داده‌انــد. ۳۲ در واقــع اگــر بــه خاطــر آشــنایی 
و تربیــت مشــترک مــا و خدمــات شــما نبــود، ایــن شــما بودیــد کــه بایــد بــه جــای آنهــا از 
زندگــی محــروم می‌شــدید. ۳۳ هرمــان نیــز کــه شــاهد یــک چنیــن رفتــار غیــر قابــل انتظــار 
و تهدیــد آمیــزی بــود، چشــمان و صورتــش از وحشــت مــوج زد. ۳۴ دوســتان پادشــاه یــک 
بــه یــک و بــدون ســر و صــدا، آنجــا را تــرک کــرده و بــه دنبــال کار خــود رفتنــد. ۳۵ ســپس 
یهودیــان بــا شــنیدن ســخنان پادشــاه، تجلــی و حضــور خداونــد خــدا، پادشــاه پادشــاهان 

را ســتایش کردنــد، زیــرا در واقــع ایــن کمــک او بــود کــه بــه فریــاد آنهــا رســیده بــود.
۳۶ امــا پادشــاه، بــاز هــم بــه همیــن ترتیــب ضیافــت را دوبــاره برگــزار کــرد و از مهمانــان 
دعــوت کــرد کــه بــرای جشــن گرفتــن بــه ضیافــت بیاینــد. ۳۷ پــس از احضــار هرمــان، او 
بــا لحنــی تهدیدآمیــز گفــت: ای موجــود ضعیــف و بیچــاره، بایــد چنــد بــار بــه تــو دســتوراتی 
ــز و آمــاده کــن،  ــار دیگــر تجهی ــون فیل‌هــا را یــک ب در مــورد ایــن چیزهــا بدهــم؟ ۳۸ اکن
تــا یهودیــان را فــردا از بیــن بــرده و نابــود کنیــم. ۳۹ امــا مقاماتــی کــه بــا او در کنــار ســفره 
بودنــد از ناپایــداری ذهــن او تعجــب کــرده و شــروع بــه اعتــراض بــه شــرح زیــر کردنــد: ۴۰ 
اعلیحضــرت، تــا چــه زمانــی مــا را امتحــان می‌کنیــد، گویــی کــه مــا احمــق هســتیم، اکنــون 
ــاره حکــم خــود  ــار اســت کــه دســتور نابــودی یهودیــان را می‌دهیــد، و دوب ایــن ســومین ب
را در ارتبــاط بــا آن ابطــال می‌کنیــد؟ ۴۱ در نتیجــه، شــهر بــه دلیــل انتظــار، دچــار اضطــراب 
و آشــفتگی شــده و مملــو از توده‌هــای مــردم اســت، و بدینســان در معــرض خطــر غــارت 

قــرار دارد.
۴۲ در ایــن هنــگام پادشــاه کــه کامــا هماننــد یــک فالاریــس۲ و پــر از جنــون شــده بــود، در 
تغییــر ذهنیتــی کــه بــرای محافظــت از یهودیــان در او بــه وجــود آمــده بــود هیــچ اهمیتــی 
ــر  ــر در زی ــدون تاخی ــا را ب ــه آنه ــرد ک ــاد ک ــل برگشــتی ی ــر قاب ــه ســوگند غی ــداد، و قاطعان ن
دســت و پــای حیوانــات انداختــه و بــه کام مــرگ خواهــد فرســتاد. ۴۳ همچنیــن بــرای 
جنــگ و تصــرف یهــودا حرکــت خواهــد کــرد و آنــرا بــا آتــش و نیــزه بــا خــاک یکســان 
می‌کنــد و معبــدی را کــه اجــازه ورود آنــرا بــه او ندادنــد، بــه آتــش کشــیده، و نابــود خواهــد 
کــرد. و آنــرا بــه ســرعت و بــرای همیشــه تهــی از کســانی خواهــد کــرد کــه در آنجــا قربانــی 
می‌کردنــد. ۴۴ ســپس دوســتان و مقامــات بــا خوشــحالی عزیمــت کردنــد و آنهــا نیروهــای 
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مســلح را بــا اطمینــان کامــل در نقاطــی از شــهر مســتقر کردنــد کــه بــرای نگهبانــی مناســب 
و ضــروری بودنــد. 

۴۵ فیلهــا بــا معطر‌تریــن نوشــیدنی‌ها، یعنــی شــراب مخلــوط بــا کنــدر هنــدی، در حالــت 
جنــون بســر می‌بردنــد. و همچنیــن بــرای کشــتار بــه تله‌هــا و ابــزار وحشــتناک مجهــز شــده 
بودنــد. ۴۶ حوالــی ســپیده دم، هنگامــی کــه شــهر لبریــز از جمعیتــی بــود کــه بــه طــرف 
میــدان مســابقه حرکــت می‌کــرد، نگهبــان فیلهــا وارد صحــن کاخ شــد و از پادشــاه خواســت 
کــه انجــام ایــن امــر را در دســت خــود بگیــرد. ۴۷ بنابرایــن او کــه ذهــن و اندیشــه منحــوس 
خــود را از خشــم و غضــب پــر کــرده بــود، بــا تمــام وجــود بــه بیــرون و بــه طــرف حیوانــات 
رفــت و آرزو داشــت بــا چشــمان و بــا قلــب ســنگدل خــود شــاهد نابــودی دردنــاک و ناراحــت 

کننــده افــراد یــاد شــده باشــد.
۴۸ هنگامــی کــه یهودیــان گــرد و غبــاری را کــه توســط فیل‌هــا در بیــرون از دروازه بــه هــوا 
برخاســته بــود و نیروهــای مســلح را کــه بــه دنبــال آنهــا می‌آمدنــد بــه چشــم خــود دیدنــد، 
و همچنیــن صــدای ازدحــام جمعیتــی را شــنیدند کــه کــه بــا ســر و صــدا و هیاهــوی بســیار 
آنهــا را همراهــی می‌کردنــد؛ ۴۹ فکــر کردنــد کــه ایــن آخریــن لحظــه زندگــی آنهاســت، پایــان 
بدبختــی و مصیبتــی اســت کــه بــه تاخیــر افتــاده بــود. آنهــا شــروع بــه نالــه و زاری کردنــد، 
ــدان،  ــن و فرزن ــد؛ و والدی ــر را می‌بوســیدند، بســتگان خــود را در آغــوش می‌گرفتن یکدیگ
و مــادران و دختــران، ســر خــود را روی شــانه‌های همدیگــر می‌گذاشــتند. و مادرانــی کــه 
کــودک شــیرخوار داشــتند، آخریــن شــیر را بــه نــوزادان خــود می‌دادنــد. ۵۰ نــه تنهــا ایــن، 
بلکــه وقتــی کمکــی را کــه قبــاً از آســمان دریافــت کــرده بودنــد بــه یــاد می‌آوردنــد، همــه 
ــوزادان را از ســینه  ــی ن ــد و حت ــن ســجده می‌کردن ــر روی زمی ــا هــم و بطــور یکنواخــت ب ب
ــاد کشــیده و از  ــد بســوی آســمان فری ــا صــدای بســیار بلن خــود جــدا می‌ســاختند. ۵۱ و ب
حاکــم قــادری کــه فراتــر از هــر قدرتــی اســت درخواســت می‌کردنــد تــا خــود را نشــان داده 

و نســبت بــه آنهــا رحــم کنــد، زیــرا آنهــا هــم اکنــون در دروازه مــرگ ایســتاده بودنــد.

دعای العازر 

۱ ســپس شــخصی بنــام العازرکــه از شــخصیتهای ممتــاز و معــروف در بیــن کاهنــان ۶ 
کشــور بــود، و بــه دوران پیــری خــود رســیده بــود و در طــی عمــر خــود صاحــب فهــم و 
کمــال شــده و بدینســان بــه هــر فضیلتــی آراســته بــود؛ از بــزرگان پیرامــون خــود خواســت 
کــه ســکوت کــرده و از دعــوت خــدای مقــدس دســت بردارنــد، و خــودش چنیــن آغــاز بــه دعا 
کــرد: ۲ پادشــاه توانــا و پــر قــدرت، خــدای قــادر متعــال، کــه تمامــی آفرینــش را بــه رحمــت 
خــود اداره می‌کنــد. ۳ ای پــدر بــه فرزنــدان ابراهیــم نــگاه کــن؛ فرزنــدان یعقــوب مقــدس، 
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ــک در ســرزمین  ــه این ــاور ک ــاد بی ــه ی ــده‌ای، ب ــراث خــود برگزی ــوان می ــه عن ــه ب قومــی را ک
بیگانــگان در حــال هــاک شــدن هســتند. ۴ فرعــون، حاکــم پیشــین ایــن ســرزمین مصــر، 
ــه  ــو او را ب ــود؛ ت ــرش، خــود را برافراشــته ب ــر از تکب ــان پ ــات گســتاخانه و زب ــا اقدام ــه ب ک
همــراه ســپاه مغــرورش و تعــداد زیــاد ارابه‌هایــش نابــود کــرده و همــه آنهــا را بــه قعــر دریــا 
فرســتادی و بدینســان نــور رحمــت خــود را بــه قــوم اســرائیل نشــان دادی. ۵ سَــنحْاریبْ، 
پادشــاه بــی رحــم آشــور، کــه بــه نیروهــای بیشــمار خــود فخــر می‌کــرد و قبــاً تمــام زمیــن را 
بــا زور نیــزه بــه زیــر ســلطه خــود درآورده بــود. وقتــی در برابــر شــهر مقــدس تــو قیــام کــرد، 
ــو او را درهــم  ــد، ت ــز زد؛ ای خداون ــن آمی ــد و توهی ــه ســخنان تن ــو دســت ب ــل ت و در مقاب
شکســته و قــدرت خــود را آشــکارا بــه بســیاری از ملــل نشــان دادی. ۶ ســه دوســت در بابــل 
کــه داوطلبانــه جــان خــود را بــه آتــش انداختنــد تــا در خدمــت چیزهــای باطــل و بیهــوده 
نباشــند، تــو آنهــا را بــدون هیــچ آســیبی نجــات دادی، حتــی یــک مــو هــم از ســر آنهــا کــم 
نشــد؛ تــو کــوره آتــش را بــا شــبنم مرطــوب کــرده و شــعله‌های آتــش را بــر روی دشــمنان 
آنهــا فــرو ریختــی. ۷ دانیــال بــه دلیــل تهمــت و حســادت، بــه چــاه شــیرها انداختــه شــد تــا 
خــوراک حیوانــات وحشــی شــود، امــا تــو او را بــدون هیــچ آســیبی از اعمــاق تاریکــی بــه نــور 
بــاز گردانــدی. ۸ و یونــس در شــکم یــک هیــولای بــزرگ دریایــی فــرو رفــت، امــا تــو ای پــدر، 
مراقــب او بــودی و او را زنــده و بــدون هیــچ صدمــه‌ای احیــا کــرده و بــه نــزد خانــواده‌اش 
بــاز گردانــدی. ۹ و حــال کــه تــو از تکبــر و گســتاخی کراهــت داری، و نســبت بــه همــه رحیــم 
هســتی و از مظلومــان دفــاع می‌کنــی، خــود را فــورا بــه قــوم اســرائیل مکشــوف کــن؛ کــه 

توســط غیــر یهودیــان بــت پرســت بــا آنهــا بــه شــکلی ظالمانــه رفتــار می‌شــود. 
۱۰ حتــی اگــر زندگــی مــا در تبعیــد بــه دلیــل گناهــان مــا بــوده اســت، مــا را از دســت 
دشــمنان خــود نجــات داده و مــا را بــه هــر طریــق دیگــری کــه خــود انتخــاب می‌کنــی، نابــود 
بســاز. ۱۱ اجــازه نــده کــه ایــن افــراد بــا افــکار بیهــوده، خدایــان باطــل خــود را بــرای از بیــن 
ــداد! ۱۲  ــد: حتــی خدایشــان آنهــا را نجــات ن ــو ســتایش کــرده و بگوین ــز ت ــردن قــوم عزی ب
امــا تــو ای خــدای ابــدی کــه تمامــی قــدرت و اقتــدار را در دســتان خــود داری، اکنــون نــگاه 
خــود را بــه مــا دوختــه و بــه مــا رحــم کــن، کــه در تکبــر و لجاجــت بــی معنــی افــراد خــدا 
ــروز ســایر  ــذار ام ــی خــود محــروم می‌شــویم. ۱۳ و بگ ــن از زندگ ــد خائنی نشــناس، همانن
اقــوام بواســطه قــدرت شکســت ناپذیــر تــو از تــرس بــر خــود بلرزنــد؛ ای خــدای عظیــم و پـُـر 
جــال، تنهــا تــو قــادر بــه نجــات قــوم یعقــوب هســتی؛ ۱۴ امــروز تمــام نــوزادان و والدیــن 
آنهــا بــا اشــک بــه حضــور تــو آمده‌انــد. ۱۵ خداونــدا، بگــذار امــروز همــه ملتهــا ببیننــد کــه 
تــو بــا مــا هســتی، و روی خــود را از مــا برنگردانــده‌ای. بلکــه همانطــور کــه دقیقــاً خــو تــو 
گفتــی، »حتــی وقتــی آنهــا در ســرزمین دشــمنان خــود بودنــد، از آنهــا غفلــت نکــردم،« پــس 

خداونــدا، امــروز نیــز همیــن کار را بــرای قــوم خــود انجــام بــده. 
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نجات یهودیان 

۱۶ درســت هنگامــی کــه العــازر دعــای خــود را بــه پایــان رســاند، پادشــاه بــا جانــوران مهیــب 
و تمــام تکبــر و قــدرت خــود وارد میــدان مســابقه شــد. ۱۷ و هنگامــی کــه یهودیــان ایــن 
ــا صــدای بلنــد بــه طــرف آســمان فریــاد کشــیدند کــه  صحنــه را مشــاهده کردنــد، آنقــدر ب
حتــی دره‌هــای مجــاور نیــز پــر از طنیــن صــدای آنهــا شــد؛ و وحشــت غیــر قابــل منتظــره‌ای 
ــا و خــدای حقیقــی،  ــر ســپاهیان مســتولی شــد. ۱۸ ســپس خــدای پــر جــال، قــادر توان ب
حضــور مقــدس خــود را آشــکار ســاخت و دروازه‌هــای آســمان را بــاز کــرد کــه از آن دو 
فرشــته بــا شــکوه بــا ظاهــری هراســناک فــرود آمدنــد، ایــن دو فرشــته بــرای همــه بــه غیــر 
از یهودیــان قابــل مشــاهده بودنــد. ۱۹ آنهــا در مقابــل نیروهــای دشــمن قــرار گرفتنــد و آنهــا 
را از آشــفتگی و هــراس پــر ســاختند، چنانچــه آنهــا در ســر جــای خــود خشــک شــده و قــادر 
بــه حرکــت نبودنــد. ۲۰ حتــی بــدن پادشــاه نیــز شــروع بــه لــرزش نمــود و گســتاخی‌های 
تکبــر آمیــز خــود را فرامــوش کــرد. ۲۱ فیلهــا بــه طــرف نیروهــای مســلح برگشــته و بــه آنهــا 

حملــه کردنــد؛ و آنهــا را در زیــر پاهــای خــود از بیــن بردنــد.
۲۲ آنــگاه عصبانیــت پادشــاه بــه خاطــر نقشــه‌هایی کــه از قبــل کشــیده بــود بــه ترحــم و 
اشــک تبدیــل شــد. ۲۳ وقتــی صــدای بلنــد فریــاد آنهــا را شــنید و یهودیــان را دیــد کــه همــه 
ــد  ــه ســختی دوســتان خــود را تهدی ــه کــرد و ب ــودی خــود هســتند، گری آنهــا در انتظــار ناب
کــرد و گفــت: ۲۴ شــما از قــدرت خــود ســوء اســتفاده کــرده و در ظلــم و ســتم از ســتمگران 
ــرای پادشــاهی  ــده‌ای ب ــچ فای ــی کــه هی ــا انجــام اعمــال پنهان ــی ب ــد. و حت پیشــی گرفته‌ای
نــدارد قصــد داریــد مــرا کــه ولــی نعمــت شــما هســتم، از زندگــی و ســلطنت محــروم کنیــد. 
۲۵ چــه کســی اینهــا را کــه بــا وفــاداری قلعه‌هــای کشــور مــا را اســتوار نگــه می‌دارنــد، از 
خانه‌هــای خــود بیــرون کــرده اســت و احمقانــه همــه آنهــا را در اینجــا جمــع کــرده اســت؟ 
ــار کــرده اســت کــه از ابتــدا در  ــه رفت ــا آنهــا ظالمان ــه ناحــق ب ــا ایــن حــد ب ۲۶ چــه کســى ت
داشــتن حســن نیــت نســبت بــه مــا از هــر لحــاظ بــا ســایر ملت‌هــا متفــاوت بودنــد و غالبــاً 
ــا را از  ــد؟ ۲۷ آنه ــن وظایــف کشــوری اســتقبال کرده‌ان ــول خطرناکتری ــا میــل خــود از قب ب
بنــد و زنجیرهــای ناعادلانــه رهــا کــرده و آنهــا را بــا آرامــش بــه خانه‌هــای خــود بازگردانیــد و 
از آنهــا بخاطــر اقدامــات قبلــی خــود، طلــب عفــو کنیــد! ۲۸ فرزنــدان قــادر مطلــق و خــدای 
زنــده آســمانها را آزاد کنیــد، کــه از زمــان اجــداد مــا تــا کنــون بــه پادشــاهی مــا، ثبــات بــی 
نظیــر و قابــل توجهــی اعطــا کــرده اســت. ۲۹ بدینســان پادشــاه ایــن ســخنان را گفــت و 
ــده را ســتایش  ــا خــدای مقــدس و نجــات دهن ــه آزاد شــدند؛ آنه ــان بلافاصل همــه یهودی

کردنــد، زیــرا هــم اکنــون آنهــا را از کام مــرگ رهایــی داده بــود. 
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جشن رهایی 

۳۰ ســپس پادشــاه، هنگامــی کــه بــه شــهر بازگشــت، مقــام مســؤول خزانــه داری را احضــار 
ــان هــم شــراب و هــم هــر چیــز دیگــری را کــه  ــرای یهودی ــه وی دســتور داد کــه ب کــرد و ب
بــرای یــک جشــن هفــت روزه لازم اســت، تهیــه کنــد؛ پادشــاه تصمیــم گرفــت کــه یهودیــان 
بایــد نجــات خــود را بــا شــادی تمــام در همــان مکانــی جشــن بگیرنــد کــه قــرار بــود بــا 
ــا آنهــا برخــورد  ــه شــکلی شــرم آور ب ــاً ب ــرو شــوند. ۳۱ بنابرایــن قومــی کــه قب ــودی روب ناب
شــده بــود و در آســتانه دروازه‌هــای مــرگ قــرار داشــتند، بــه جــای مــرگ تلــخ و تاســف 
آور، تــدارک ضیافــت نجــات خــود را می‌دیدنــد و پــر از شــادی و بــرای برگــزاری جشــن بــه 
محلــی می‌آمدنــد کــه بــرای نابــودی و دفــن آنهــا آمــاده شــده بــود. ۳۲ آنهــا از خوانــدن 
ســرودهای پــر از انــدوه خــود دســت کشــیدند و بــه ســتایش خداونــد نجــات دهنــده خــود 
پرداختنــد کــه شــگفتی می‌آفرینــد، و از اینــرو اقــدام بــه خوانــدن ســرودهای اجــداد خــود 
کردنــد. آنهــا بــه آواز تمامــی گریه‌هــا و ناله‌هــای خــود پایــان دادنــد و در عــوض بــا هــم بــه 
خوانــدن ســرودهای صلــح و ســامتی پرداختنــد. ۳۳ بــه همیــن ترتیــب، پادشــاه نیــز پــس 
ــه خاطــر نجــات غیرمنتظــره‌ای  ــع، ب ــن وقای ــل از ای ــرای تجلی ــزرگ ب ــی ب ــزاری ضیافت از برگ
کــه تجربــه کــرده بــود، بــه طــور بــی وقفــه و مــداوم از خــدای آســمانها تشــکر می‌کــرد. ۳۴ 
کســانی کــه پیــش از ایــن اعتقــاد داشــتند کــه یهودیــان از بیــن خواهنــد رفــت و خــوراک 
پرنــدگان می‌شــوند، و بــا خوشــحالی آنهــا را ثبــت نــام کــرده بودنــد. اکنــون نالــه می‌کردنــد؛ 
زیــرا سراســر وجــود آنهــا از ننــگ و شــرم پوشــیده شــده بــود و از آتــش خشــم و جســارت 

آنهــا دیگــر چیــزی باقــی نمانــده بــود.
۳۵ همانطــور کــه قبــاً گفتیــم، یهودیــان گروههایــی را بــرای خوانــدن ســرود ترتیــب داده 
ــد. ۳۶ و وقتــی  ــه شــادی می‌گذراندن ــا مزامیــر و شــکرگزاری ب و وقــت خــود را در جشــن ب
آنهــا ایــن مراســم عمومــی را بــرای ایــن وقایــع در میــان تمامــی قــوم خــود و بــرای فرزنــدان 
خــود ترتیــب دادنــد؛ تصمیــم گرفتنــد کــه روزهــای یــاد شــده را هــر ســاله و بــه عنــوان یــک 
ــد  ــه خداون ــى ک ــل نجات ــه دلی ــه ب ــرای خــوردن و نوشــیدن، بلک ــه ب ــد، ن ــزار کنن جشــن برگ
بــرای آنهــا بــه دســت آورده بــود. ۳۷ ســپس بــه پادشــاه متوســل شــدند و از وی خواســتند 
ــا از بیســت و  ــام آنه ــت ن ــه خانه‌هــای خــود را بدهــد. ۳۸ پــس ثب ــا ب اجــازه بازگشــت آنه
پنجــم پاچــون۱ تــا چهــارم اپیفــی،۲ و در طــی مــدت چهــل روز بــه انجــام رســید. و نابــودی 
ــود. ۳۹  ــرای یــک دوره ســه روزه برنامــه ریــزی شــده ب ــا هفتــم اپیفــی و ب آنهــا از پنجــم ت
کــه خداونــد در آن رحمــت پـُـر جــال خــود را بــر قومــش نــازل کــرد و همــه آنهــا را بــا هــم و 
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۱ - احتمالا بر طبق تقویم مصریان، تیر ماه بوده است. 

۲ - احتمالا بر طبق تقویم مصریان، مرداد ماه بوده است.



بــدون هیــچ آســیبی نجــات داد. ۴۰ ســپس آنهــا جشــن گرفتنــد و پادشــاه نیــز همــه چیــز را 
تــا چهاردهمیــن روز جشــن در اختیارشــان گذاشــت، و در آخریــن روز نیــز طومــار بازگشــت 
آنهــا بــه ســرزمین خودشــان را امضــا کــرد. ۴۱ پادشــاه درخواســت آنهــا را بلافاصلــه اعطــا 
ــا بزرگــواری  کــرد و نامــه زیــر را بــرای آنهــا بــه فرماندهــان مســتقر در شــهرها نوشــت، و ب

تمــام، اهمیــت ایــن موضــوع را گوشــزد نمــود: 

نامه بطلمیوس فیلوپاتور

۱ از طــرف بطلمیــوس فیلوپاتــور پادشــاه بــه فرماندهــان مصــر و ســایر مســئولان ۷ 
کشــوری، بــا درود و آرزوی ســامتی:

۲ مــا و فرزندانمــان از ســامتی کامــل برخــوردار هســتیم، خــدای بــزرگ امــور مــا را بــر 
ــا قصــد بدخواهانــه،  طبــق خواســت مــا بــه انجــام می‌رســاند. ۳ برخــی از دوســتان مــا، ب
بطــور مکــرر مــا را ترغیــب کردنــد کــه یهودیــان ایــن پادشــاهی را یکجــا جمــع کــرده و آنهــا 
را بــه شــکلی وحشــیانه بــه عنــوان خائــن مجــازات کنیــم. ۴ آنهــا تأکیــد کردنــد بــه دلیــل 
دشــمنی کــه قــوم یهــود نســبت بــه همــه ملــل دارنــد تــا زمانــی کــه دولــت مــا آنهــا را از بیــن 
نبــرد، هرگــز پایــدار نخواهــد بــود. ۵ ایــن دوســتان همچنیــن آنهــا را بــه زنجیــر کشــیده و از 
خانه‌هــای خــود بیــرون آوردنــد و بــا آنهــا بــه ماننــد بــردگان یــا خائنیــن رفتــار کردنــد. و ظلــم 
و بیــداد بیشــتری از وحشــیان سَــکاها را بــه نمایــش گذاشــتند و بــدون هیــچ تحقیــق و یــا 
محاکمــه‌ای ســعی در نابــودی یهودیــان کردنــد. ۶ امــا مــا آنهــا را بــه خاطــر ایــن اعمــال بــه 
شــدت تهدیــد و مواخــذه کردیــم، ولــی بخاطــر صبــر و شــکیبایی کــه نســبت بــه همــه مــردم 
نشــان می‌دهیــم، از گرفتــن جــان آنهــا گذشــت نمودیــم. از آنجــا کــه مــا متوجــه شــده‌ایم 
کــه خــدای آســمانها مطمئنــاً از یهودیــان دفــاع می‌کنــد، همیشــه بــه عنــوان یــک پــدر 
نســبت بــه فرزنــدان خــود، طــرف آنهــا را گرفتــه‌ام. ۷ و از آنجــا کــه مــا حســن نیــت دوســتانه 
و محکمــی را کــه آنهــا نســبت بــه مــا و اجــداد مــا داشــتند در نظــر گرفتیــم، بــه طــور عادلانــه 

آنهــا را از هــر نــوع اتهامــی تبرئــه کردیــم.
۸ مــا همچنیــن بــه همــه افــراد ایــن قــوم دســتور داده‌ایــم کــه بــه خانه‌هــای خــود بازگردنــد، 
بنابرایــن هیــچ کســی در هیــچ کجــا و بــه هیــچ وجــه بــه آنهــا آســیب نرســاند و آنهــا را بــه 
خاطــر اتفاقــات نامعقولــی کــه رخ داده اســت، مــورد ســرزنش و ملامــت قــرار ندهــد. ۹ زیــرا 
بایــد بدانیــد کــه اگــر مــا بــه هــر شــکلی نســبت بــه آنهــا بــدی کنیــم یــا در کل ســبب ناراحتــی 
آنهــا شــویم، مــا یــک انســان فانــی را بــه عنــوان دشــمن در مقابــل خــود نخواهیــم داشــت، 
بلکــه خداونــد قــادر متعــال را داریــم کــه بــر تمــام قدرتهــا حکمرانــی می‌کنــد. و بــدون تردیــد 

از یــک چنیــن اعمالــی انتقــام خواهــد گرفــت، و از دســت او راه فــراری نیســت. بــدرود! 
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بازگشت شادمانه یهودیان 

۱۰ وقتــی یهودیــان ایــن نامــه را دریافــت کردنــد، بلافاصلــه آنجــا را تــرک نکردنــد، در عــوض، 
آنهــا از پادشــاه درخواســت کردنــد کــه یهودیانــی را کــه از خــدای مقــدس رو برگردانــده 
و شــریعت او را نادیــده گرفته‌انــد بــه مجازاتــی برســاند کــه ســزاوار آن هســتند. ۱۱ آنهــا 
اصــرار داشــتند کــه کســانی کــه بــه خاطــر شــکم خــود، احــکام الهــی را زیــر پــا گذاشــته‌اند، 
هرگــز تحــت عنایــت دولــت پادشــاه قــرار نگیرنــد. ۱۲ ســپس پادشــاه، بــا اعتــراف و تأییــد 
حقیقــت آنچــه گفتــه شــد، بــه آنهــا کامــا اجــازه داد تــا آزادانــه و بــا اطمینــان و بــدون نیــاز 
بــه تأییــد و نظــارت ســلطنتی، آنهایــی کــه احــکام خــدا را در هــر کجــای ایــن قلمــرو نقــض 
کرده‌انــد، نابــود کننــد. ۱۳ ســپس یهویــان، پادشــاه را آنطــور کــه شایســته و مناســب بــود 
ــا ســر  ــاد هللوی ــا شــادی تمــام، فری ــت ب ــان و کل جمعی ــد، کاهن ــرار دادن ــل ق مــورد تجلی
دادنــد و بــا خوشــحالی از آنجــا خــارج شــدند. ۱۴ و بدیــن ترتیــب، آنهــا در طــی راه، همــه 
یهودیانــی کــه خــود را بــا آداب و ســنت غیــر یهودیــان آلــوده کــرده بودنــد، در انظــار عمــوم 
و بــه شــکلی شــرم آور مجــازات کــرده و بــه دســت مــرگ ســپردند. ۱۵ آنهــا در آن روز بیــش 
از ســیصد نفــر را بــه قتــل رســاندند. و آن روز را بــه عنــوان یــک روز ملــی، جشــن گرفتنــد؛ 
زیــرا آنهــا ســوداگران را نابــود کــرده بودنــد. ۱۶ امــا کســانی کــه ایمــان خــود را بــه خــدا حتــی 
تــا پــای مــرگ حفــظ کــرده بودنــد از نجــات خــود بطــور کامــل لــذت بردنــد؛ و ایــن شــادی بــا 
عزیمــت آنهــا از شــهر آغــاز شــد کــه ســرهای خــود را بــه انــواع گلهــای بســیار معطــر آراســته 
بودنــد، و بــا شــادمانی و بــا صــدای بلنــد خداونــد خــدای یگانــه را کــه تنهــا خــدای اجدادشــان 
و نجــات دهنــده ابــدی اســرائیل بــود شــکر کــرده و بــا ســرودهای زیبــا و خــوش نــوا، او را 

ــد.  ســتایش می‌کردن
ــد،  ــل ویژگــی آن مــکان، آنجــا را گل رزُ نامیدن ــه دلی ــه پتولامیــس رســیدند، ب ــی ب ۱۷ وقت
نــاوگان حمــل و نقــل دریایــی بــر طبــق درخواســت آنهــا، بــه مــدت هفــت روز در انتظــار آنهــا 
بــود. ۱۸ آنهــا در آنجــا نیــز نجــات خــود را جشــن گرفتنــد، زیــرا پادشــاه ســخاوتمندانه همــه 
چیزهایــی را کــه بــرای سفرشــان تــا زمــان ورودشــان بــه خانه‌هــای خــود نیــاز داشــتند، 
ــه  ــا شــکرگزاری و ب ــا ب ــود. ۱۹ و وقتــی همــه آنه ــار آنهــا گذاشــته ب تأمیــن کــرده و در اختی
ســامت بــه خشــکی رســیدند، در همــان جــا تصمیــم گرفتنــد تــا ایــن روزهــا را بــه عنــوان 
یــک جشــن عمومــی بــرای شــادی و شــکرگزاری در نظــر بگیرنــد. ۲۰ ســپس بعــد از اینکــه 
آنهــا ایــن رویدادهــا را بــه عنــوان وقایــع مقــدس بــر روی ســتونی حــک کردنــد، آن محــل 
ــد؛ از  ــرای دعــا و ســتایش در محــل برگــزاری جشــن تقدیــس کردن ــی ب ــوان مکان ــه عن را ب
آنجــا کــه آنهــا بــدون هیــچ صدمــه‌ای، و بــا آزادی کامــل و بــا خوشــحالی تمــام، بــه دســتور 
پادشــاه بــا خیــال راحــت و در امنیــت از طریــق زمیــن و دریــا و رودخانــه بــه خانه‌هــای خــود 
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بازگشــته بودنــد. ۲۱ از ایــن گذشــته آنهــا حتــی در بیــن دشــمنان خــود از جایــگاه ویــژه‌ای 
برخــوردار شــدند کــه همــراه بــا احتــرام و تــرس بــود. و آنهــا بــه هیــچ وجــه در معــرض 
ــر  ــر ایــن، آنهــا ب ــد. ۲۲ عــاوه ب توقیــف وســایل و امــوال خــود توســط هیــچ کســی نبودن
طبــق فهرســتی کــه ثبــت نــام شــده بودنــد، تمــام دارایــی خــود را بــاز پــس گرفتنــد، بــه ایــن 
ترتیــب، کســانی کــه هــر چیــزی از آنهــا را برداشــته و در پیــش خــود نگــه داشــته بودنــد، 
آنــرا بــا تــرس و لــرز فــراوان بــه آنهــا بــاز گرداندنــد. ۲۳ نجــات دهنــد اســرائیل را در تمامــی 

ایــام متبــارک بــاد؛ آمیــن!
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